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عاليجناب پاپ بنديكت شانزدهم در ارخ سه شنبه 12 سپامبر در دانشگاه (ريگنزبورك) در آلمان، سخنرانى
نمود، و سخنرانى مبسوط او كه به قرار مسموع 260000 نفر شنونده آن بود، درباره رابطه عقل و دن بود. عصاره

سخنان او طق ترجمه سايت (شفاف) چنن است :
(طبيعت دن و ايمان مسيحي با عقل سازگار است، و اروپا نز چنن طبيعتي دارد، و به همن دلل مسيحيت با

حكمت ونان و روم كاملا همسوست. ولي اسلام در طبيعت خود با عقل سازگار نيست، و به همن دلل
يكوشد عقيده خود را با اكراه بر مردم تحمل كند و مسالة جهاد نز به همن جا بر يگردد كه يامبر اسلام

خواسه است ا با شمشر دن خود را گسترش دهد.)
پاپ در ان راسا به مناظرهاي ميان امراتور بزانس در قرن سزدهم، "ايمانوئل دوم" با يك عالم مسلمان اراني

اشاره كرده و فقط به نقل سوال امراتور يردازد كه عبارت آن چنن است:
(به من نشان بده كه "محمد" چه چز ازهاي ارائه كرده است، جز چزهاي بد و غر انساني چز ديگري آورده

است؟ ملا او حكم كرد كه ديني كه او مبلغ آن بود با شمشر تروج شود"
پاپ سپس با اندكي فاصله به مساله اسرائل ي رسد و از آن به ان صورت تعبر يكند:

"در عهد عتق، سري كه از عقلانيت سوخه آغاز شده بود به فصل "هجرت" يرسد كه در آن، خداي اسرائل
اعلام يشود، اسرائيلي كه از سرزمن و عبادت خود محروم گشه است"

وي در بخش ديگري از سخنان خود يآورد كه :
" امراتور مطمئنا از آيه 256 سوره دوم قرآن آگاه بود(1) كه در آن آمده هچ اجباري در دن نيست، به گفه
آگاهان، ان آيه مربوط به دورههاي ابتداي اسلام است و زماني كه محمد قدرت نداشت و مورد تهديد بود"

پاپ در جاي ديگري يگويد:
" هدف از طرح ان مباحث صرفا زمينهسازي براي گفتمان است كه اكنون مورد يتوجي قرار گرفه است، ا از

ان طرق رابطه ايمان و خردورزي را كه همواره او را شيفه خود كرده است، خاطر نشان سازد"

معرفى اجمالى جناب پاپ بنديكت شانزدهم
شايسه است قبل از تحلل سخنان ايشان، يك معرفي اجمالي از وي صورت گرد:

1. ايشان داراي ابعيت آلماني است و يش از آن كه در سلك روحاني درآيد، عضو سازمان جوانان نازي بوده
است. سپس به دانشكده لاهوت رفه و در رشه كلام مسيحي تحصل كرده و فارغالتحصل شده است.

2. شوه زندگي او به گونهاي بود كه براي همگان روشن بود كه وي به اسلام و مسلمانان بدبن است و در زمان
انتخاب او به ان سمت، گروهي هشدار دادند كه وي با مسلمانان جهان، سر ناسازگاري دارد و ممكن است

مشكلاتي را پديد آورد، ولي آمريكا و اسرائل فورا انتخاب ايشان را تبريك گفند.
3. پس از گزينش او به عنوان پاپ در نخستن سخنراني خود بر خلاف پاپ يشن، نه نها از صلح و دوستي

بشريت و محرومان و گرسنگان سخني نگفت، بلكه نها اكيد كرد كه با بدعتها مبارزه خواهد كرد. از ان جهت



سختگرها در داخل كليسا آغاز شد و رسما گفت: آن كس را كه طلاق گرفه به كليسا راه ندهيد و حتي به
موسيقي كه ا آن زمان براي جلب جوانان به كليسا راه يافه بود روي خوشي نشان نداد.

4. در يكي از سفرهاي خود به لهسان، در اردوگاه "آشويتس" حاضر شد، و در آنجا براي جلب قلوب
صهونيستها چنن سخن گفت: "خدايا چطور عدالتت اجازه داد كه چنن جناياتي را ناظر باشي؟"

5. تخصص ايشان در كلام مسيحي است، و نسبت به اديان ديگر تحصيلاتي ندارد، و شايد مطالعات جاني
داشه باشد.(2)

اكنون باب گفگو را با ايشان باز يكنيم:
عاليجناب پاپ ! پس از سلام: نظر شريف را به مطالب ياد شده در زر جلب يكنم:

1. گفتمان سازنده بر پايه احترام مقابل استوار است. شما عاليجناب يتوانستيد نظريه خود را با عباراتي زيبا و
دور از تعصب و اهانت مطرح كنيد، و به حكم آزادي بيان و قلم ، بر شما كسي اعتراضي نيكرد، جز اينكه

يتوانست پاسخي بر نظريه شما بنويسد، اما ماسفانه سخنراني شما كاملا اهانت آمز بود. 2. مساله عقلاني
بودن ديني، يك مساله كلاي كاملا تخصصي است كه بايد در يك محيط علي مطرح شود، نه در يك مجمع

عموي آن هم در حضور 260000 نفر شنونده كه غالب آنان به خاطر ارادت به شما به آنجا آمده بودند، بدون ان
كه از مسائل كلاي و فلسفي اطلاعي داشه باشند. طرح چنن مسائل در ان محيط، دور از بلاغت و فن

سخنراني است.
3. تخصص جنابعالي در كلام مسيحي است و شما حق داريد در ان مورد اظهار نظر كنيد و بگويد مسيحيت

سراسر عقلاني است و خردورزي و دينداري با ان آن گره خورده است، ولي آيا در كلام اسلاي نز سابقه
تحصل و مطالعات ممتد داريد ا درباره آن اظهار نظر كنيد؟ و سخنراني شما حاكي از آن است كه از كتب اسلاي

و نوشههاي عالمان واقعي چندان اطلاعي نداريد و لذا براي اثبات سخنان خود به گفه يك امراتور مسيحي به
نام "امانوئل دوم" اسناد جستيد و ان بسيار عجيب و شگفتآور است. زرا معمولا سلاطن و اصحاب زور و

قدرت، براي كسب وجهه به سخنان روحانون اسناد يجويند ا از ان طرق كسب وجهه كنند، ولي در ان جا
جريان بر عكس است، يك مقام ديني در اثبات انديشه خود به گفار يك حاكم عصر قرون وسطي اسناد جسه و

امت بزرگي را به جهالت و دوري از عقلانيت متهم كرده است. و به يك معني شما با نص انجل مخالفت ورزيديد
كه يگويد: "كار قيصر را به قيصر و كار مسح را به مسح باز سپاريد"، شما نبايد به سخنان امراتور قرون

وسطاي كه خارج از حيطه تخصص وي بوده، اسناد يجستيد.
4. از آن حاكم وقت "امراتور" بايد سوال شود كه آن دانشمند اراني قطعا به وي جواب داده است، شما چگونه

سوال را نقل يكنيد، ولي جواب را نيآوريد؟ آيا ان در روش مناظره و گفتمان صحح است؟
از ان گذشه ناي از آن دانشمند نيبريد ا روشن شود كه آيا او صلاحيت پاسخگوي به ان سوال را داشه يا

نداشه است و حد معلومات او چه بوده است؟ ان نوع ابهام گوي در گفتمان جز تشويش فكر و تضعيف آن
ثمري نيبخشد.

5. اسنباط فرموديد كه لابد امراتور از "لا اكراه في الدن" آگاه بوده و افزوديد كه ان آيه در دورههاي ابتداي
اسلام نازل شده كه در آن زمان يامبر (صلّى الله عليه وآله) صاحب قدرتي نبود، بلكه در معرض تهديد قرار

داشت.
در اينجا يادآور يشوم كه اسنباط جنابعالي و احتمالا آگاهي آن امراتور بر خلاف واقع است، زرا آيه "لا اكراه في



الدن" در سوره بقره وارد شده و به هنگام نزول آن يامبر(صلّى الله عليه وآله) در مدينه حكومت را تشكل داده
و به قدرت رسيده بود ا آنجا كه توانست محيط مدينه و بخشي از شبه جزره را به آن توحيد درآورد، و مفسران

در شأن نزول آن ينويسند:
آيه درباره فردي از انصار فرود آمده كه داراي دو فرزند بود. بازرگانان شام وارد مدينه شدند، فرزندان او با بازرگانان

شاي كه مسيحي بودند ارتباط برقرار كردند.
بازرگانان آنان را تحت اثر عقايد خود قرار دادند و همراه خود به شام بردند، پدر، رسول خدا را از جريان آگاه

ساخت، آنگاه ان آيه نازل شد : "لا اكراه في الدن قد تبن الرشد من الغي ... "(3)
اصولا دن يك امر قلي است و با اكراه سازگار نيباشد، يشود انساني را بر رفاري مجبور ساخت، اما نيتوان

با اجبار قلب او را دگرگون كرد. در روز روشن نيتوان فردي را مجبور كرد كه قلبا بپذرد كه شب است، و آيه "لا
اكراه في الدن" ناظر به همن معناست.

6. دساوز كساني كه اسلام را به خشونت متهم يكنند، قانون مقدس جهاد است، آيا انديشيدهايد كه اسلام از
وا‍ژه "جهاد" كه بسيار دلكش و دلرباست بهره يگرد نه از واژه "قال"

"جهاد" به معني سعي و كوشش است، يعني همگان برخزيم و سعي كنيم بشريت را از چنگال بت رستي،
گاورستي، سنگرستي، و ساره رستي نجات بخشيم. انساني كه گل سر سبد آفرينش است در مقابل گاو يا

سنگ و گل خاضع نگردد، ولي آن كليسا واژهاي را اختراع نموده به نام "جنگ مقدس" كه در قرون وسطي براي
جنگ مسلمانان به كار گرفه يشد و سالها بخشي از دكترن كليساي كاتوليك بوده است و تمام جنگهاي

صليي و بسج كردن مسيحيان از غرب به سوي شرق، بر اساس همن مفهوم بوده است.
آيا با ان سابقه اريخي هر نوع جنگ و نبرد را تحت هر عنواني در آن كليسا نفي يكنيد؟

آيا نبردي كه سه ماه يش بن اسرائل و مردم لبنان درگرفت، و خون زنان و كودكان يگناه در آن ريخه شد، از
طرف شما محكوم شد؟ در حالي كه بسياري از كشورهاي غرب مسيحي، اسرائل را با سلاحهاي جديد و خطرناك

قويت كرده و او را در ان را حمايت يكردند، ولي ماسفانه از آن عاليجناب كلمهاي در محكوميت آن شنيده
نشد، و اگر هم سخني گفه شد بسيار كم صدا و كم فروغ بود.

7. اصولا جهاد اسلاي به سان جهاد ديگر يامبران براي ان نبود كه مردم را به زور، وارد آيني سازند، بلكه چون
قدرتها و حكومتهاي كه مصالح شخصي آنان در جلوگري از آگاهي مردم بود، اجازه تبلغ دن الي را

نيدادند، و مبلغان و مومنان را يكشند و شكنجه يدادند، جهاد براي ان بود كه ان موانع از سر راه مبلغان
برداشه شود ا آن الي به صورت واقعي بر مردم عرضه شود، آنگاه نداي الي ان بود: " فمن شاء فلومن و

من شاء فليكفر" شما بايد در سخنان خود به ان اصل توجه كنيد كه جهاد براي رفع موانع و دفاع از حريم و آزادي
شخصي و گروهي است نه براي تحمل عقيده به ديگران و شما با نفي جهاد، تمام كتب الي را زر سوال بردهايد.

صد و سزده سوره قرآن مجيد با "بسم الله الرحمن الرحيم" آغاز شده است، يعني هر فرد مسلماني خدا را به
عنوان رحيم و رحمن يخواند، و بايد در زندگي، خود را مظهر صفات خدا قرار دهد. چگونه يشود آورنده ان

كاب و تعاليم آن متهم به خشونت گردد؟
8. اصولا بايد بن فيلسوف و يامبر فرق نهاد. فيلسوف انديشهاي را مطرح يكند و آن را از طرق كاب يا وسال
ديگر، در اختيار قرار يدهد، ولي هرگز در فكر نشر آن نيباشد، در حالي كه يامبران حاملان يام الي هسند و

مامورند ان يام را به گوش جهانيان برسانند. آيا ممكن است حاملان ان يام در گوشه خانه خود بنشينند، هر



چند مردم جهان از آن آگاه نباشند.
9. اديان مسيحيت، هوديت و اسلام، جزء اديان ابراهيي هسند، همه بايد ابراهيم را اسوه و الگوي خود قرار
دهيم، آيا او فقط به طرح انديشه و بيان مكتب رداخت يا ان كه دست به نشر و پخش آن زد، ا آنجا كه وارد
بتخانه شده و عملا بتها را شكست ا از ان طرق، زبوني آنها را ابت كند ا ديگران از ان زبوني برون بيايند.

آيا شما عمل ابراهيم را چگونه توجيه يكنيد؟
10. آيا جهاد فقط در آن اسلام وجود دارد و در آن هود و مسيحيت از آن اثري نيست؟ من فكر نيكنم كه

جنابعالي از محتويات تورات و انجل ناآگاه باشيد. در انجل "متي" آمده است:
گمان نكنيد كه من آمدهام ا صلح را به زمن بياورم. من نيامدهام صلح را بياورم بلكه ا شمشر با خود به همراه

آورم."(4)
و در عهد عتق مواردي از جهاد يامبران وارد شده كه به نقل يك نمونه يردازيم و آن نبرد داود با عمالقه زمان

خويش است:
"داود در دلش يگفت كه الحال روزي در دست شائل (جالوت) لف يشوم. از براي من چزي از ان بهتر

نيست كه به تعجل به زمن فلسطينيان بگرزم ا شائل از جستجوي من در تماي حدود اسرائل ماوس شود
و من از دست او نجات يابم و داود برخاست با آن ششصد نفري كه در همراهش بودند به آكيش پسر ماعوك

ملك گث گذشت ...".
ا ان كه يگويد: " شماره اياي كه داود در زمن فلسطينيان ساكن بود يك سال و چهار ماه بود و داود و

مردمانش برآمده به گشوريان و گرزيان و عماليقيان هجوم آوردند، ا اينكه يگويد: داود اهل ولايت را زده از مرد
و زن ذيحياتي را نگذاشت و گوسفندان و گاوان و حماران و شتران و جامهها گرفند و برگشه به آكيش

آمدند.(5)
سخن درباره جهاد و كوشش در اسلام فراوان است و نيتوان حق آن را در ان مقاله ادا كرد، ولي ما در ان جا

نظر جنابعالي را به نكهاي جلب يكنيم:
از تمام ارخ بشريت يگذريم نها قرن بيستم را در نظر يگريم يعني از  1900ا 2000 اكنون ببينيم گروهي
كه شمشر به دست گرفه و وسه به كشورگشاي و جنگ افروزي و اشغالگري رداخهاند چه كساني بودند؟
آيا مسلمانان هسند كه ان نبردها را به راه انداخه و اداره كردهاند؟ و يا ان كه آتش افروز نبردها، در دو جنگ
جهاني امراتوران مسيحي جهان بودهاند؟ اگر واقعا بناست گروهي را نصيحت كنيد، نخست بايد آنان را نصيحت

كنيد.
در جنگ جهاني اول، بشريت با دادن 10 ميلون كشه و مفقود و مجروع داغدار شده، و در جنگ جهاني دوم صد

ميلون تن كشه و مجروع و مفقود و ناپديد و اسر قربانيان ان جنگ افروزيها بودند.
اكنون نز كه در آغاز قرن بيست و يكم هستيم، نبردها در افغانسان و عراق و لبنان و سودان، نشان يدهد كه

در اغلب ان جنگها، پاي مسيحيان در ميان است.

خشونتهاى غرب مسيحى
ما در ان جا به بخشي از خشونتهاي كه به وسيله دولتهاي مسيحي با همكاري و هماهنگي پاپها و

دسگاه روحانيت مسيحي در ان صد سال اخر رخ داده است، اشاره يكنيم. البه ما به رئوس و عنوان ان



حركتهاي خشونتبار يردازيم و گرنه تفصل هر يك براي خود، نياز به فرصتي جداگانه دارد:
1. خلافت عثماني كه يك حكومت فراگر اسلاي بود و قريبا بر تمام كشورهاي اسلاي فرمان يراند، ولي با

مداخلههاي استعمارگران و احياي نهضتهاي قوي و دسيسههاي ديگر ان امراتوري اسلاي را به قيمت
جنگهاي خونن ملاشي كردند ا زمينه را براي اقدامات بعدي خود هموار سازند، و در حقيقت ملاشي ساختن

ان امراتوري با هماهنگي همه كشورهاي غري صورت گرفت.
2. اشغال سرزمنهاي اسلاي پس از فروپاشي خلافت عثماني از عراق گرفه ا الجزار بر همگان روشن است، ا

آن جا كه دولت فرانسه پس از كشار صدها هزار مجاهد الجزاري آنجا را ترك گفت. شگفت اينجاست كه ان
دولتهاي مسيحي كه همگان دوسان پاپ و دسگاه روحانيت او هسند، پس از ترك خاك ان كشورها

حكومتهاي دستنشاندهاي را در آنجا گماردند كه وسه مجري فرمانهاي آنها و سركوب مسلمانان باشد.
 .3اسيس دولتي به نام اسرائل در دل كشورهاي اسلاي با حمايت سازمان ملل و شوراي امنيت و بازگذاشتن
دست آن در انواع جنايات بر ضد مسلمانان و برون راندن ميلونها مسلمان بوي فلسطن كه هم اكنون نز
پس از پنجاه سال آوارگي در اردوگاههاي مخلف در برون از خاك خود زندگي يكنند و چشم اميد به بازگشت

دارند، بزرگترن مظهر خشونت غرب در برابر مسلمانان است. ان دولت نامشروع به پشتيباني كشورهاي قدرتمند
غري كرارا به كشورهاي همسايه حمله كرده و كشارهاي را به راه انداخه است. ماسفانه شوراي امنيت فقط

به يك محكوميت لفظي (آن هم در بعضي موارد) اكتفا يكند و ان دولت جبار به اندازهاي به پشتيباني دول
مسيحي دلگرم است كه به هچ يك از ان قطعنامهها اعنا نكرده و نخواهد كرد.

4. نسل كشي مسلمانان در بوسني در اواخر قرن بيستم بر همگان روشن است كه چگونه يك دولت مسيحي به
نام صربسان مسلمانان را به صورت دسه جمعي كشه و به خاك سردهاند، و هرگز در برابر آنان نه اسنكاري از

جناب پاپ شنيده شده و نه جلوگري به عمل آمد.
5. اهانت مكرر و منظم به ساحت مقدس يامبر اسلام از طرق مطبوعات و غره در كشورهاي مخلف كه از

دانمارك آغاز شده به ديگر كشورها نز سرايت كرد. ان نوع برخورد با رهبر بزرگوار يك امت يك و نيم ميلياردي،
بزرگترن مظهر خشونت و ناسازگاري با امت اسلاي است.

6. ايجاد حق وتو براي قدرتهاي مسيحي در شوراي امنيت، به گونهاي كه يك دولت مسيحي يتواند تمام
مصوبات دول جهان را خنثي سازد.

7. ايجاد و قويت گروههاي الحادي و دنهاي نوظهور و انحرافي در جهان اسلام براي فنهانگزي مانند بهائيت در
شيعه و قاديانيه در سني كه هدفي جز مشغول كردن مسلمانان به خود، در بر ندارد.

8. سلب آزاديهاي فردي و اجتماعي از مسلمانان در اروپا به بهانه مبارزه با تروريسم ا آنجا كه مساجد و معابر
آنها تحت كنترل قدرتهاي مسيحي قرار گرفه و همه حركتهاي آنان تحت نظر درآمده است، شگفت اينجاست

كه تحت عنوان آزادي ائمه مساجد مسلمانان را از ابراز عقايد ديني جلوگري كرده و يگويند شما نبايد ارزشهاي
غري را زر پا بگذاريد.

9. براي ايجاد اخلاف در ميان ملل اسلاي، وسه قوم گراي را تروج نموده، ا از قدرت آن دولتهاي اسلاي
بكاهند و آنها را به جنگهاي داخلي سرگرم نمايند. همه اينها نوعي ايجاد خشونت و دامنزدن به آن است كه

حتي در "دارفور"كه امروز بحث مطبوعات و رسانههاست يك گروه مسيحي در بخشي از خاك سودان است كه از
طرف غريها مورد حمايت قرار گرفه و وسه يخواهند آن را از سودان اسلاي جدا سازند.



10. طرح مساله "انگراسون" (Integration) يعني يكسانسازي فرهنگي همه مسلماناني كه در غرب زندگي
يكنند با فرهنگ غرب، كه شامل پذرش مسائل مخلفي است كه با فرهنگ و عقايد اسلاي ناسازگار است.

اينها نمونههاي دهگانهاي است كه در اينجا مطرح كرديم و گرنه خشونتهاي مدعيان مسيحيت بيش از آن است
كه در اينجا فهرست شود. مطمئنيم كه عاليجناب از همه ان خشونتها آگاهيد ولي ماسفانه مسلمانان را به

خشونت متهم كرده و از خشونتهاي مسيحيان چشموشي فرمودهايد.
تروريسم از روز نخست يك رفار غري بوده كه بعدا به شرق سرايت كرده است، ملا يك جوان صرب با ترور كردن

وليعهد اتريش موجب برپاي جنگ جهاني اول شد، و يا گروههاي نظر مافيا در اروپا، مدارسي براي آموزش ترور و
اساداني چون كارلوس اسپانياي يشگامان تروريسم در جهان معاصر به شمار يروند. با ان وصف شما اسلام

را به خشونت متهم كرده و دامن مسيحيت را از ان رفار زشت اخلاقي تطهر يكنيد.
12. امروز نويسندگان غري مهمترن مظهر تروريسم در اسلام را "القاعده" و "طالبان" يشمارند، در حالي كه

همه افراد آگاه يدانند كه ان دو فرقه ساخه و رداخه غرب براي اخراج ارتش شوروي از افغانسان هسند، و
ا زماني كه مشغول انجام ان ماموريت بودند، آنان به عنوان "مجاهد" مورد سايش تمام رسانههاي غري بودند،

و حتي تجهزات يشرفهاي كه هچ كس در دنيا بدان دسترسي نداشت در اختيار آنان قرار يدادند، آنگاه كه
ماموريتشان به پايان رسيد، براي نابودي آنان، نقشههاي كشيده شد كه هم از دست آنها خلاص شوند و هم به

وسيله آنها اسلام را لكهدار كنند.
13. آيا صحح است كه عاليجناب رفار دو گروه را با ان سواق به حساب همه مسلمانان بنويسيد و اسلام و

يامبر اسلام را به ترور و تروريسم متهم سازيد؟

عقلانيت در سخنان عاليجناب
شما مسيحيت را با عقلانيت هماهنگ انديشيده و صد در صد آن را مطاق منطق عقلي معرفي كردهايد و در

مقابل آن اسلام را دور از عقلانيت دانسهايد، ما در هر دو بخش با شما سخناني داريم:
 (1ليث و عقلانيت مسيحيت

سالهاست است كه پدران روحاني يگويند حوزه ايمان، غر از حوزه عقل و خرد است و بسياري از مسائل در حوزه
ايمان بايد تحلل شود، نه در حوزه خرد، آنان خود را رو آن ابراهيم دانسه كه بشريت را به توحيد و

يكارستي فرا يخواند و با شرك و تعدد خدايان مبارزه يكرد، در عن حال يكي از اصول مسيحيت مساله
ليث و سهگانگي خداست يعني "خداي پدر" در كنار "خداي پسر" و "روح القدس"است، حالا يا هر سه نفر به

صورت شركت سهاي واجد مقام الوهيت هسند يا ك ك آنان خداي مسقلي يباشند، در ان مورد سخن
نيگويم، آنچه نظر عاليجناب را به آن جلب يكنيم ان است كه ان نوع ليث با توحيد سازگار نيست. در هر
زمان كه مساله تضاد يكاي با ليث مطرح يشود پدران روحاني يگويند ليث از مقوله ايمان و فراتر از عقل

و خرد است. اول بايد ايمان آورد، بعدا بايد تعقل كرد.
شگفت اينجاست، آنگاه كه ايمان يآورد هيچگاه با منطق عقل و خرد به چنن ليثي نيرسد و به دفع تضاد

موفق نيشود، آيا با ان وصف يگوي عقلانيت با مسيحيت هماهنگ است.
2) جشن تولد خدا

عيسي، خداي متجسد در ژانويه از مادر متولد يشود. آيا يتوان براي تولد خدا در ژانويه توجيه عقلاني تصور



نمود؟ بالاخره خداي يگانه يا خداي سهگانه مصدر وجود و سرچشمه هستي است. چگونه بعد از آرايش هستي در
ژانويه از مادر متولد يشود.
3) قدا و قرباني شدن مسح

آيا مساله فداشدن حضرت مسح توجيه عقلاني دارد؟ من اكنون مساله فدا و قربانيشدن حضرت مسح را
مطرح يكنم شما آن را از طرق منطق توجيه كنيد.

كليسا معقد است همه انسانها گنهكار و ناپاك متولد يشوند و ان گناه را خود، كسب نكردهاند بلكه از پدري
به نام "آدم" به ارث بردهاند. ان انسان پليد بايد پاك و تطهر شود. راه تطهر عقلاني او ان است كه خود او از

طرق عبادت و توبه به درگاه خدا نزديك شود و از طرق سعي و كوشش آلودگي را بزدايد ولي آن كليسا يگويد
راه طهارت انسانها از گناه ان شد كه مسح در 2000 سال يش بالاي دار رفت و مرگ را از طرق صليب پذرا

شد ا خدا گناهان فرزندان آدم را ببخشد و آنان را پاك سازد، آيا امكان دارد كه شخصي به دار رود ا ديگران پاك و
تطهر شوند؟

انسان ناتوان به ورزش كردن يتواند قوي و نرومند شود، ولي آيا امكان دارد كه يكي ورزش كند ا ديگري نرومند
شود، يكي غذاي مقوي بخورد ا فردي گرسنه و ناتوان سر و فربه گردد ؟

4) عشاي رباني
در مراسم عشاي رباني، ناني با شراب پخه يشود و در اختيار عاشقان مسح قرار يگرد، هر كس آن نان را

بخورد به خون مسح تبدل يشود، كدام يك از اجزاي ان انديشه منطقي است؟
امروز معارف مسيحيت به خاطر دوري از منطق، توان طرح را ندارد، و پدران روحاني همگي دم از ايمان يزنند، نه

دم از منطق و عقلانيت، همگان فرياد يزنند:
حوزه ايمان، غر از حوزه عقل و خرد است.

مدتهاست پدران روحاني بسياري از ناقضات و اشكالات علي عهدن را از ان طرق حل يكنند و يگويند: "
راه علم، غر از راه ايمان است. اگر محتويات عهدن با علم ناسازگار است، ضرري به حقانيت آنها وارد نيكند،

چون منطق دن، غر از منطق عقل و خرد است" . با ان مشكلات و تصريحات يفرمايد: عقلانيت با مسيحيت
دمساز و هماهنگ است.

5) كليسا در قرون وسطي با تشكل انگزيسون، رچم مبارزه با علم و دانش و نوآوري را برافراشت، و مخترعان و
مكتشفان را به خاطر عقايد مخالف با عهدن به آتش كشيد، براي آگاهي از شكنجه و كشار و سوزاندن

دانشمندان به كابهاي اريخي كه به قلم خود مسيحيان نوشه شده است مراجعه فرمائيد.(6) و عاليجناب از
وجود تضاد بن منطق كليسا و منطق علم كاملا آگاهيد و قلم فرساي در ان باره به تعبر ما شرقيان، " زره به

كرمان بردن" است.
6) چگونه فردي (پاپ) كه با ديگر افراد از نظر فكر و انديشه تفاوتي ندارد از گناه و خطا راسه يباشد؟ اگر ما

انبياء را معصوم يدانيم، به خاطر ان است كه در مكتب وحي رورش يافهاند، نه هر فردي را حتي مرجع قليد
يا حكيم الي.

آيا ليث دوي كه بعدا پديد آمده، عقلاني است؟ كه يك ضلع آن جنابعالي (پاپ) و ضلع ديگر آن "ولس" كه با
افكار خود مسيحيت مردي و ساده را به مسيحيت تشريفاتي و شركآلود برگرداند و ضلع سوم آن حاكميت

كليساست.



7) آيا رهبانت و جلوگري از ازدواج كشيشان، يك مساله عقلاني است. مسلما كشيش يك انسان است كه
خواسههاي طبيعي و غرزي خود را دارد و بايد به آنها از طرق مشروع پاسخ بگويد. جلوگري از ان امر فطري،

نتيجهاي جز فساد در داخل كشيشان ندارد و ان حقيقت بر همگان روشن است.
8) آيا عقلاني است كه جنابعالي كه يشواي يك گروه از مسيحيان هستيد كه "رومان كاتوليك" نام دارد، از طرف

تمام مسيحيان جهان سخن بگويد در حالي كه در برابر شما گروههاي مانند روتسانها و ارتدوكسها قرار
دارند كه هرگز سخنان شما را ايد نيكنند؟!

9) آيا عقلاني است كه در ميان تمام اديان و مذاهب و منتسبان به آنها، فقط مسلمانان را مورد خطاب و توبخ
قرار داده و هچ انقادي از ملل ديگر مانند هود، و اديان ديگر شرقي و غري و بترستي كه به انحاء مخلف

درگر خشونت هسند، ننمايد؟
شايسه مقام يك پدر روحاني ان است كه همه خشونتها را محكوم كند و بشريت را به صلح و صفا دعوت

كند، و خشونتهاي كه در دل ديگر فرقهها و مذاهب شرقي و غري هست و اينجا جاي بازگوي آن نيست همه
را محكوم سازد و چهره رحمانيت و رحيميت را در دن منتسب به خدا به صورت شفاف نشان دهد. آيا عقلاني

است كه شما همه نارسايها و گرفاريهاي در دل ديگر اديان را ناديده گرفه و فقط بر اسلام و مسلمانان
بازيد؟

10) آيا عقلاني است در عن دعوت به ديالوگ و گفتمان به صورت آمرانه و يك جانبه با روان اديان ديگر سخن
بگويد در حالي كه راه ديالوگ همان است كه قرآن به همگان تعليم داده، آنجا كه يفرمايد:

قل يا اهل الكاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا
اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.(7)

"بگو اي اهل كاب بيايد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نرستيم و يكديگر
را به جاي خداوند قرار ندهيم، اگر از ان يشنهاد سربرافتيد، بگو شاهد باشيد كه ما مسلمانيم".

شما لحن و آهنگ ان آيه را با لحن و سخن خود مقايسه كنيد، آنگاه خواهيد ديد كه ديالوگ از آن يامبر اسلام
است، نه عاليجناب.

اولا: سخن خود را با احترام مقابل به اهل كاب آغاز كرده و به همگان يگويد بيايد همگان بر ريسمان
مشتركات چنگ بزنيم، چزي كه در تمام اديان الي از ارزش والاي برخوردار است و آن يكارستي است.
انيا: از بالا بردن انسانهاي ممكن به جاي رب كه خود مايه خطرها و انحرافات فراوان است رهز كنيم.

الا: اگر اهل كاب پذرفند دست زندگي مسالمت آمز به سوي آنها دراز يشود، و اگر از ان سخن سربرافند،
اعلام جنگ نيكند، بلكه يگويد ما تسليم خدا هستيم نه تسليم بشر، خدا رستيم نه بشر رست.

شما ان روش را با خطابه خود كه در دانشگاه "رگنزبورگ" مطرح گرديد مقايسه كنيد، آنگاه داوري كنيد كه آيا
يامبر اسلام يشرو ديالوگ و گفگو بوده يا عاليجناب و نياكان شما ؟

آيا عقلاني است كه در ميان علماي اسلام فقط به گفه فردي به نام ابن حزم ظاهري (متوفاي 456 ق) اعتماد
كنيد در حالي كه وي عالم فرقهاي بود كه منقرض شده و اكثريت قريب به اتفاق علماي اسلام روش او را

نپسنديده و به كناري نهادهاند؟ شايسه عقلانيت ان بود كه جنابعالي به گفه حكيمان عاليقدر اسلاي مانند
فاراي و ابن سينا و ابن رشد و نصرالدن طوسي و ديگر شخصيتهاي كه جهان غرب آنها را بهتر از ما

يشناسند، اسناد يجستيد.



اسلام و عقلانيت
1. متد شما در مورد اسلام و محكوم كردن آن كاملا ناعادلانه و غر عقلاني است. شما بايد در مورد عقلانيت

اسلام و يا خلاف آن به خود متون اسلاي مراجعه بفرمايد، نه به كابهاي مخالفان كه مغرضانه نظيم شده،
حتي به هنگام استدلال به برخي از كابهاي اسلاي ارجاع يدهند كه از ريشه غلط و يا برداشتهاي نادرستي

با آن همراه بوده است.
 .2يامبر اسلاي از روز نخست با برهان و منطق، مردم را به آن خود دعوت يكرد، و معجزه جاودان او كه

قرآن است، هنوز هم به يمانندي خود باقي مانده و احدي نتوانسه است خدشهاي بر آن وارد كند، در دومن
سوره از قرآن چنن آمده است:

و ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنتم صادقن.(8)
"بگو اگر در آنچه ما بر بنده خود فرو فرساديم شك و ترديدي داريد (در ان كه از جانب خداست) يك سوره

همانند سورههاي آن را بياوريد و شاهدان خود را دعوت كنيد، اگر در ان ادعا راسگو هستيد."
3. اصولا همه انبياء، در دعوت خود از طرق دلل و برهان وارد يشوند و يامبر گراي اسلام نز از همن شوه

بهره گرفه است.
4. يك نگاه گذرا به بر ماده "عقل" و "تفكر" و "علم" در قرآن به روشني يرساند كه آورنده ان آن مردم را به

تفكر و تعقل دعوت يكند. كافي است كه بدانيد كه:
1. ماده عقل در قرآن 49 بار.

2. ماده تفكر 22 بار.
3. ماده علم 779 بار

به صورتهاي مخلف وارد شدهاند و يامبر اسلام از طرف خدا مامور شده بود كه با مردم از سه طرق سخن
بگويد:

الف: منطق و استدلال با متفكران
ب: پند و اندرز درباره متوسطان
ج: گفگو و محاوره با مخالفان

اينك متن آيه:
ادع الي سبل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ...(9)

"با حكمت و اندرز نيكو، به راه روردگارت دعوت نما! و با آنها به روشي كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن .. "
آيا يامبري كه از جانب خدا مامور به گفگو از طرق سه گانه است، يتواند دور از منطق و عقلانيت سخن بگويد.

5. براهن عقلاني و منطقي توحيد در قرآن به شوهاي است كه فلاسفه در برابر عظمت آنها سر تعظيم فرود
آوردهاند، لطفا به آن آيات مراجعه فرمائيد:

الف: قل لو كان فهما آلهه الا الله لفسدا .(10)
"بگو اگر در زمن و آسمانها، خدايان متعددي بودند، نظام هستي به هم يخورد".

ب: ما اتخذ لله من ولد و ما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم علي بعض سبحان الله عما
يصفون"(11)

"خدا هرگز فرزندي براي خود انتخاب نكرده، و خداي ديگري با او نيست، كه اگر چنن يشد، هر يك از خدايان



مخلوقات خود را تدبر و اداره يكردند و بعضي بر بعضي ديگر برتري يجسند، منزه است خدا از آنچه آنان
توصيف يكنند"

در ابطال اصالت ماده، و ان كه جهان خود به خود ساخه نشده، چنن يگويد:
ام خلقوا من غر شيء ام هم الخالقون.(12)

"يا آنها ي هچ آفريده شدهاند، يا خود خالق خويشند؟!"
ما اگر بخواهم منطق قرآن را در معارف فراگر در اينجا بياوريم بايد به نگارش كاي مسقل بزنيم.

6. مكلمان اسلاي در كابهاي كلاي بر اساس منطق و برهان سخن يگويند. نها دانشمندان شيعه، متجاوز
از 12000 كاب اسلاي به صورتهاي مخلف نوشهاند و اگر نوشههاي غر ان گروه را نز بدان بيفزائيم،

شمار آنها افزون يشود. چگونه با ان همه آار زنده كه قسمت اعظم آنها در كابخانههاي اروپا و موزههاي غرب
به صورت مخطوط يا مطبوع وجود دارد، اسلام را آن غر عقلاني معرفي يكنيد.

7. عموم حقوقدانان غرب يدانند كه عقل و خرد در اسلام يكي از منابع فقي است و احكام اسلاي از طرق
قرآن و سنت و عقل و اجماع اسنباط يشود. آيا شايسه است چنن آيني را به ضديت يا عقلانيت متهم كنيد؟
8. آيا ان مذاكره و سخنراني جنابعالي به صورت يكجانبه براي جمعيتي كه اكثر آنان با مسائل عقلاني و تخصصي

سر و كار نداشه و از ارخ و معارف اسلام ناآگاهند يك روش عقلي است؟
9. اكنون كه جهان در بحران و نش ميان شرق و غرب به سر يبرد، و برخي يشبيني يكنند كه مقدمات

جنگهاي صليي بار ديگر يرزي يشود صحح است كه يكي از شاخههاي آن ابراهيي با كلمات
توهنآمز تحلل شود كه نتيجه آن جز كمك به خشونت و حوادث دور از انسانيت نيست؟

10. در ميان مسيحيان و مسلمانان، دلسوخگاني هسند كه يخواهند بار ديگر صلح و صفا را به بشريت
بازگردانند و سالهاست در ان راه، رنجها و دردها را تحمل نمودهاند و گفتمانهاي را ترتيب دادهاند به اميد كه

روزي كليه روان اديان آسماني در خيمه صلح و صفا به سر ببرند و به بشريت خدمت كنند، ولي عاليجناب با ان
سخنراني آن هم در يك مركز علي در برابر هزاران نفر همه لاشهاي ان مردان مخلص را به باد داديد و ان

خود يك كار غر عقلاني است كه ديگران را به آن متهم يكنيد.
شما با ان سخنراني، بر خلاف آنچه بدان اشاره كردهايد، زمينه شركت در گفگوي اديان را از بن برديد، زرا

گفگوي اديان براي نزديك كردن ديدگاههاي روان آن ابراهيي است، و شما در صدد دور كردن ديدگاهها
هستيد و در نتيجه گاي به سوي تفرقه افكني برداشهايد كه نتيجه آن قرار گرفتن جهان در آسانه جنگهاي

صليي است، و با ان روش ابت كرديد كه طرف خوي براي گفگو نيستيد.
فلاسفه و مكلمان اسلاي، درباره صفات و افعال خدا بحثهاي شرن و عقلاني دقيقي دارند كه به اعتراف
برخي از متفكران مسيحي بسياري از ابهامها را برطرف يكند و اگر عاليجناب و كساني كه در ركاب جنابعالي
هسند، با ان مفاهيم آشنا شويد، قطعا بسياري از ابهامهاي كه در آن كليسا درباره صفات خدا هست

برطرف يشود، ولي ماسفانه تخصص جنابعالي در كلام مسيحي است، نه كلام اسلاي و كارشناساني را به كار
نگرفهايد كه هويت واقعي اسلاي را براي شما بيان كنند.

من در ان جا دامن سخن را كواه يكنم، اميدوارم روزي فرا رسد كه رسما به اشتباه خود اعتراف نموده و از
جامعه يك ميليارد و نيي مسلمانان وزش بطلبيد.

در پايان، اينجانب آمادگي خود را جهت گفگوي علي با جنابعالي در يك محيط دوسانه خواه در واتيكان و خواه



در اران جهت قريب ديدگاههاي دو مذهب در يشگاه روان اديان ابراهيي اعلام يدارم.
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